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در تابستان 1386 نشستى با آقاى دكتر حسين وحيدى پيرامون انديشه هاى اشو زرتشت، كتاب اوستا و ديالكتيك در گاتاها 
و مثنوى معنوى مولانا در دفتر نشريه برگزار شد. از آن جا كه دين زرتشت اولين دين توحيدى در جهان بوده ودر جريان تاريخ 
ــيارى از اديان از اصالت و انديشه هاى آغازين خود به كژى گراييده و متأسفانه امروز دربرخى موارد  ــت زمان همانند بس و گذش
دچار همان كژى ها و انحرافات و دريافت هاى نادرست شده، لذا بر آن شديم كه با آقاى دكتر وحيدى كه تحقيقات دامنه دارى 

پيرامون گاتاها (سروده هاى شخص اشو زرتشت) به عمل آورده اند، گفت وگويى داشته باشيم.

س ـ ابتدا دربارة اوستا و گاتاها توضيح دهيد.
ــاس و گاهى هم به معنى علم ودانش) كتابى كه به عنوان كتاب دينى  ــتا (به معنى پايه و اس ــتاك يا ابس ــتا يا ابس -   اوس
زرتشيان معرفى شده در زمان بلاش (پادشاه اشكانى) كه به صورت سينه به سينه حفظ شده بود، جمع آورى و نوشته شد. اما 
اينكه در زمان هخامنشيان اين كتاب به چه خطى بوده معلوم نيست. ولى در زمان گردآورى اوستا، آنرا ابتدا به خط رايج زمان 
ــكانيان، ساسانيان به حكومت رسيدند. چون اين سلسله از ميان موبدان برخاسته بود و اردشير  ــتند. بعد از اش يعنى پهلوى نگاش
ــتا كه ديگر براى مردم آن روزگار  ــتا بيش از پيش افزايش يافت. در اين زمان اوس بابكان نيز خود موبدزاده بود، لذا اهميت اوس
ــير، وبا خط اوستايى تحريريافت. چرا كه خط پهلوى رايج به  ــيك ترجمه و تفس ــانى يا پارس قابل فهم نبود، به زبان پهلوى ساس
ــتن متون مقدس مناسب نبود. از اوستاى موجود در زمان ساسانيان در حال حاضر بيش از  ــت، براى نوش خاطر نواقصى كه داش
ــت. اين كتاب شامل 5 بخش است: يسنا- يسنه (به معنى ستايش و نيايش و با جشن همريشه است)  ــت نيس يك پنجم در دس
ــت. از ميان اين  ــتا اس ــى و اصيل ترين بخش اوس كه به آن هات (فصل) نيز مى گويند كه قديمى ترين بخش ازنظر زبان شناس
72 فصل، 17 فصل آن را گاتاها تشكيل مى دهند كه خود قديم ترين و مهم ترين بخش يسنا، و به صورت منظوم واز آن ِ اشو 

زرتشت است و كتاب دينى زرتشتيان، همين گاتاهاست..
ــه يزد به معنى نيايش و نماز است. اين كتاب نمى تواند بيانگر آيين زرتشت باشد، بلكه نشان دهنده عقايد  ــت ها از ريش يش
آريايى هاى پيش از اشو زرتشت است. چرا كه همان باورها و همان خدايانى كه اشو زرتشت آن ها را باطل اعلام كرد، به تدريج 
ــد و هر كدام از خدايان آريايى مثل ميترا، آناهيتا، وايو، بهرام و... دعا و نيايشى را به خود  ــت ش ــيله مغان وارد دين زرتش به وس

اختصاص دادند.
ويسپرد به معنى همه رادمردان است. "رد يا راته" يعنى راد. اين كتاب در مراسم عبادت همراه با يسناها خوانده مى شود.

دكتر حسين وحيدى ديالكتيك در گاتاها و مثنوى معنوى
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ــت ترين و جديدترين  ــت. اين بخش از كم اهمي ــودات به معنى قانون ضد ديو اس ــل اين كلمه به صورت دي ــداد، اص ونداي
بخش هاى اوستا است كه شامل مطالب تطهير، آداب و رسوم و... مى باشد. اين كتاب بيشتر جنبة خرافاتى دارد و بسيار كم از 

انديشه هاى اصيل زرتشتى در آن يافت مى شود.
ــتا و شامل دعا و آداب مراسم و  ــتاى كوچك كه برگزيده اى از ديگر بخش هاى اوس ــتا) يا اوس ــتاك (خرده اوس خردك اپس

جشن هاست.
آن چه كه براى ما مهم و قابل پى گيرى است، گات ها (سروده هاى اشو زرتشت) مى باشد. متأسفانه در كتاب هاى فرهنگ 
لغات در مقابل نام اوستا نوشته اند: كتاب دينى زرتشتيان؛ درحالى كه بخش هاى ديگر اوستا، ـ جز گات ها - مربوط به اعتقاد 
ــت كه هيچ ارتباطى با انديشه هاى زرتشت ندارد. وظيفة ما ايرانى هاست كه بر روى گاتاها كار  ــت اس آريايى هاى قبل از زرتش
ــبب تفهيم بد و اشتباه گات ها شده، ترجمه هاى نادرست از  ــت در آوريم. يكى از علت هايى كه س كنيم و آن را به ترجمه درس
ــما گلهِ مى دارد و هات 28 كه مى گويد: اينك  ــت. مثلاً در هات 29 مى گويد: گئوش اوروان... روان جهان به ش اين كتاب اس
ــد كه با همه  ــادمانى به تو نماز مى آوريم. باش ــته و خواهان ش ــت هاى برافراش اى مزداى مينوى پاك نيكى افزا، در آغاز با دس
كردارهاى پاك و راست كه با خرد و انديشه نيك انجام گيرد، روان آفرينش را خشنود سازيم. متأسفانه اروپايى ها كلمة گئوش 
اوروان را به جاى "روان آفرينش"، "روان گاو" ترجمه و سپس انديشة ستايش گاو را مطرح كرده اند. در حالى كه اشو زرتشت، 
ــتى بخش داناى بزرگ و يا به قول  ــطوره اى را از ذهن ها پاك كرد و فقط اهورا مزدا (هس ازآغاز پيامبرى خود، تمام ايزدان اس
ــو زرتشت مى گويد "روان آفرينش" ، يعنى از يك  ــى، خداوند جان و خرد) را به عنوان خداى يگانه مطرح كرد. وقتى اش فردوس

برگ گرفته تا كل آفرينش. 
س ـ آيا اين ترجمه هاى غلط جز در موردى كه گفته شـد، در موارد ديگر هم ديده شـده كه تصور نادرسـت از 

انديشه هاى اشو زرتشت به دست بدهد؟

آن چـه كـه بـراى مـا مهـم و قابل 
پـى گيـرى اسـت، گات ها (سـروده 
باشـد.  مـى  زرتشـت)  اشـو  باشـد.هـاى  مـى  زرتشـت)  اشـو  هـاى 

آن چـه كـه بـراى مـا مهـم و قابل



ــتش كنندة آتش  ــتيان را پرس - بله. اين ترجمه ها فقط به يكى دو كلمه بر نمى گردد. مثلاً دربارة آتش كه به غلط زرتش
ــاهنامه ذيل داستان هوشنگ بيان مى كند، توضيح مى دهد كه آتش اولين  ــف آتش كه در ش ــتان كش معرفى كرده اند، در داس
ــنگ كشف شد. او روزى مارى را مى بيند و سنگى به طرف او پرتاب مى كند. اين سنگ به سنگى ديگر اصابت  ــط هوش بار توس

مى كند و جرقه توليد مى شود و آتش كشف مى گردد.

هوشنگ گفت كه نبايد اين آتش خاموش شود. پرستيدن درزبان اوستايى از كلمة پئيرى و استه تشكيل شده است. پئيرى 
يعنى دور و اطراف كه پرگار، پرچين، پيرامون، پيراپزشكى و... از اين كلمه گرفته شده اند. استه يعنى ايستادن يا نگهدارى كردن 
ــت؛ يعنى كسى كه دور بيمار مى ايستد و از او نگهدارى مى كند. در شاهنامه  ــتار" اس معنى مى دهد. فاعل اين دو كلمه، "پرس
وقتى كه ايرج تصميم به ديدار دو برادر خود سلم و تور مى گيرد، فريدون به او مى گويد: حال كه بدون سپاه و لشكر به ديدار 

برادران مى روى، چند نفر نگهبان با خود ببر. 

و يا در جاى ديگرمى گويد:

ــتايش كننده به معناى ستايش خدا. ايرانى ها نخستين بار  ــتنده به معنى مراقبت كننده ونگهدار است، نه س كه دقيقاً پرس
ــف آتش سبب تسلط بر دو  ــكده بوجود آوردند. كش ــتيدند؛ يعنى مراقبت و نگهدارى كردند و آتش ــنگ، آتش را پرس زمان هوش
دشمن زمان بود: يكى تاريكى و ديگرى سرما. پرستش آتش آغاز تمدن بود و سپس با كشف آتش، آهن را از سنگ جدا كردند 

و در واقع انقلاب صنعتى آغاز شد. اين است كه از اين معانى غلط در ترجمه ها بسيار است.
س ـ دربارة پرسـتش آتش قضيه روشن شد. گفته شـده كه دين زرتشت دين ثنويت است، يعنى اعتقاد به دو 

خداى اهورا مزدا و اهرمن دارد. نظر جنابعالى چيست؟

ســپــاه ــان  ــي م از  ــد  ــن چ ــدة  ــن ــت ــرس راهپ ـــه  ب ـــو  ت ـــا  ب ــد  ــن ــاي ك بــفــرمــاى 

ــدر پ ــش  ــي پ ـــرام  ـــه ب روز  و  ـــب  ــرش س ــد  نخاري ــتش  پرس از  ــى  هم

دوســنــگ ــر  ه از  آمـــد  ــد  ــدي پ ــى  ــروغ ف
راز ز  ــكــن  ــي ول ــه،  ــشــت ك ـــار  م ــشــد  ن
ـــزدى اي ـــن  اي ـــت  اس فــروغــى  بگفتا 
ــش چــو كوه ــروخــت آت ــد بــر اف شــب آم
خورد ــاده  ب و  شب  آن  كــرد  جشن  يكى 

آذرنـــگ ـــروغ  ف از  گــشــت  ســنــگ  دل 
بـــاز... سنگ  آن  از  ــش  آت ــد  آم پــديــد 
ـــد اگـــــر بـــخـــردى ـــاي ــد ب ــي ــت ــرس پ
گــروه بــا  او  ـــرد  گ در  ـــاه  ش ــان  ــم ه
كــرد ــرخــنــده  ف جــشــن  آن  نـــام  ســـده 

راستين  هاى  انديشه  ما 
گاتاها  از  را  زرتشت  اشو 
كنيم، مــى  ــرداشــت  ب
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كنيم، مــى  ــرداشــت  ب

رد. نظر جنابعالى چيست؟

راستين  هاى  انديشه  ما 



ــتين اشو زرتشت را از گاتاها برداشت مى كنيم، نه از ونديداد و غيره. در گاتاها بند 30 براى اولين بار  ــه هاى راس ـ ما انديش
گفته شده "اينك سخن مى دارم براى شما اى خواستاران و براى شما اى دانايان، از دو نهادة بزرگ و مى ستايم اهورا و انديشة 
ــايى و شادمانى رسيد". سپس دربارة اين دو نهاد  ــنايى را دريابيد و به رس ــتى را، تا فروغ و روش نيك را و دانش نيك و آيين راس
بزرگ مى گويد "آن گاه كه در آغاز آن دو مينو به هم رسيدند، زندگى و نازندگى را پديد آوردند و تا پايان هستى چنين مى باشد 

كه بدترين منش ها از آن ِ پيروان دروغ، و بهترين منش ها از آن پيروان راستى خواهد بود".
ــپنتا به معنى نيك است. انگره مينو  ــه؛ و انگره به معنى بد و س مَ ـ ايَنْ ـ يو يا ماين Mine يا منتال Mental يعنى انديش
ــة نيك. اما در ترجمه، از انگره مينو به اهريمن و شيطان، و از سپنتا مينو به اهورا  ــپنتا مينو يعنى انديش ــة بد، و س يعنى انديش
ــيار بزرگى است و همين، آغاز ومبناى نسبت دادن ثنويت به انديشه هاى اشو زرتشت  ــده است كه اين لغزش بس مزدا تعبير ش
است. درحالى كه انگره مينو در مقابل سپنتا مينوست نه در مقابل اهورا مزدا: "اينك آن دو مينوى همزاد كه در آغاز در انديشه 
و انگار پديدار شدند، يكى نيكى را مى نمايد و آن ديگرى بدى را و از اين دو، دانا راستى و درستى را بر مى گزيند و نه نادان". 

مولانا در مثنوى دربارة اين دو انديشه مى گويد:

و يا در جايى ديگر مى گويد:

ــت كه ما ابتدا در گاتاها مى بينيم؛ ضدّينى كه جهان  ــه در كل آفرينش، همان ديالكتيك اس وجود اين دو ضد و دو انديش
آفرينش بر پاية آن هاست.

درون در  ــد  آي ــه  ك ــه  انديش ــك  ي از 
ــرد خ ــق،  خل ــش  پي ــه  انديش آن  ــت  هس
باش تا روزى كه آن فكر و خيال (انديشه نيك)
ــرم ــم، ن ــون پش ــى از آن چ ــا بين ــوه ه ك

ــرنگون ــك دم س ــه ي ــردد ب ــد جهان گ ص
ــورد و برد ــان را خ ــيلى جه ــك چون س لي
ــال ب و  ــرّ  پ ــى  حجاب ــى  ب ــايد  برگش
ــخت و گرم ــن س ــن زمي ــته اي ــت گش نيس

اى ــه  انديش ــان  هم ــو  ت ــرادر  ب اى 
ــنى گلش ــو،  ت ــة  انديش ــت  اس گل  ــر  گ

اى ــه  ريش و  ــتخوان  اس ــود  خ ــى  مابق
ــى گلخن ــة  هيم ــو  ت ــارى،  خ ــود  ب ور 

پــديــد ـــد  آي ــا  ــده ض ضـــدهـــا،  ز  كـــه 
بــود؟ چــون  بـــرادر  اى  هست  ــدم،  ع در 
ــدرج ــن ــان م ــه ــن ـــد پ ـــــدر ض ـــد ان ض
ــت ــاس ــده ـــى ض ـــت زنـــدگـــانـــى، آش
جهان ايــن  عمر  اســت  اضـــداد  صلح 
را گـــور  و  را  شــيــر  ايـــن  حـــق،  لــطــف 
ببين را  ــــازر  گ انـــبـــازان  دو  آن 
زنــد ــى  م ــو  ج در  ــاس  ــرب ك ــكــى،  ي آن 
كند ــى  م ــر  ت را  خــشــك  آن  او  ـــاز  ب
نما ــزه  ــي ــت اس ضـــد  دو  آن  ــك  ــي ل
بــاز و  ــاد  ــت اف ــاز  ــي ن از  ــن  ضــدي جــمــع 
ببست هــم  بــر  را  اضـــداد  ــن  اي حكمت، 
ليك ضــدانــنــد،  ـــور،  ـــگ ان و  ــــوره  غ

ــد ــري آف ـــى  ـــاي روشـــن ســـويـــدا،  در 
ــد چـــون مــكــنــون بـــوَد؟ ـــدر ض ــد ان ض
مندمج ســـــوزان  آب  ــــدر  ان آتـــش 
خاست جنگ  ميانشان  كاندر  آن  مرگ 
ــــداد اســـت عــمــر جـــاودان جــنــگ اض
را دور  ــد  ض دو  ايـــن  دادســــت  ـــف  ال
ــن اي آن،  ـــلاف  خ ــر  ــاه ظ در  هــســت 
كند ــى  م خشكش  ــاز،  ــب ان دگـــر  وان 
ــى تند ــر م ــد ب ــزه، ض ــي ــت گــويــيــا زس
فتى اى  ــاشــد  ب كــار  ــك  ي و  دل  ــك  ي
ــاز ــي ــت ام ــر  ــي ــح ت وقــــت  در  بــــاز 
است گــردن  با  ران  ــردِ  گِ اين  قصاب  اى 
نيك يار  شد  شد،  پخته  غــوره  كه  چون 
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ديالكتيك كه عده اى آن را از يونان، و هراكليت را اولين طرح كنندة آن مى دانند، به معنى اجتماع ضدين است. ديالكتيك 
بعدها در اروپا توسط هگل و فويرباخ به بحث كشيده شد. سپس ماركس ديالكتيك درطبيعت و تاريخ را نوشت و سپس به بعُد 
اجتماعى و بعد از آن به تفكر سوسياليستى انجاميد. در حالى كه اولين بار اين مفهوم، با ژرف ترين انديشه، در گاتاهاى زرتشت 
ــت و ضد آن، آنتى تز يا پادنهشت؛ و از برخورد اين دو، سنتز يا  ــفى، هر نمودى، يك تز يا "نهشت"  اس ــد. از نظر فلس مطرح ش
هماهشت به وجود مى آيد. درگوهر هر چيزى، ضد آن نهفته است كه فراگردى آن را سبب مى گردد. نتيجه و برآيند پذيرفتن 
اصل تضاد در هستى، به دست دادن نتيجة ديالكتيكى ديگرى است، مبنى بر اين كه در جهان هستى، هيچ چيزى پايا و قطعى 

نيست؛ بلكه همه چيز در گامه اى از روندِ بالندگى است. 
مولانا در باره جمع اضداد مى گويد:

اشو زرتشت ديالكتيك را ابتدا از انديشه دانست. يعنى سپنتا مينو (انديشه نيك) و انگره مينو (انديشه بد). تضاد بين سپنتا 
مينو و انگره مينو، ارتباطى به اهورا مزدا ندارد. يعنى انگره مينو با سپنتا مينو در جنگ است نه با اهورا مزدا. اين دريافت هاى 
نادرست، از زمان ساسانيان به بعد بود كه انگره مينو تبديل به اهريمن و سپس شيطان گرديد. در حالى كه شيطان، كلمة عربى 
ــاخته و پرداختة ساسانيان و مغان (انديشه هاى زروانى  ــت راستين و زرتشت س ــت. يعنى بين زرتش و به معناى گردن كش اس
ــان، آيين  ــيار زيبايى كه كردند، اين بود كه در آثارش يا ثنويت گرا) كاملاً تفاوت وجود دارد. مرحوم دكتر محمد مقدم، كار بس

زرتشتى دورة ساسانى را "نوزرتشتى" نام گذارى كردند. 
ــى كه با كلمات انگليسى تشابه دارند، صحبت كرديد؛ آيا كلمات مشابه  ــما راجع به كلمات فارس س ـ آقاى دكتر وحيدى، ش

ديگرى نيز يافت مى شود؟

بنگرى كل  چون  است  جنگ  جهان  اين 
چپ بــه  ـــرد  پ هــمــى  ذره  يــكــى  آن 
نــگــون ــر  ــگ دي آن  و  ـــالا  ب اى  ذره 
نهان جــنــگ  از  هــســت  فعلى  جــنــگ 
بود مــى  قائم  جنگ  ــن  زي جهان  ــن  اي
ست قــوى  ــون  ــت اس چــار  عنصر،  چــار 
ــر دگ آن  ــده  ــن ــن ــك اش ــى  ــون ــت س هـــر 
ــود ــق بـــر اضـــــداد ب ــل ــاى خ ــن پـــس ب
نيست قــنــد  و  زهـــر  هــيــچ  ــه  ــان زم در 
حيات ــد  ــاش ب را  ـــار  م ــــاران  م ـــر  زه
ــود ب ــطــان  ــي ش آن  حـــق  ــــدر  ان ـــد  زي

ــرى كــاف بــا  ـــن  دي چــو  ذره  بــا  ذره 
طلب ـــدر  ان يمين  ســـوى  دگـــر  وان 
ركــون انـــدر  ببين  ــان  ش فعلى  جنگ 
ـــدان... ب را  تخالف  آن  تخالف  ــن  زي
ــود ش حـــل  تـــا  ــر  ــگ ن در  درعــنــاصــر 
ست مستوى  عالم  سقف  بديشان،  كه 
ــرر ش ـــر  ه ــدة  ــن ــن ــك اش آب  اســـتـــن 
سود و  ــرّ  ض از  شــدنــد  جنگى  لاجـــرم 
نيست بند  را  ــر  دگ ــا،  پ را  يكى  ــه  ك
ــد مــمــات ــاش ــــى ب نــســبــتــش بـــا آدم
بــود ســلــطــان  ـــر  دگ شــخــص  ــق  ح در 

ديالكتيـك كـه عـده اى آن را 
از يونـان، و هراكليـت را اوليـن 
طـرح كننـدة آن مـى دانند، به 
معنـى اجتمـاع ضديـن اسـت.

ا ا

آن را
ليـن
ند، به
سـت.

ت اكل ه نان ي ز

ديالك
از يون
طـرح
معنـ
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-   من در كتاب "گاتاها، سروده هاى مينوى زرتشت" به اين مطلب اشاره كردم كه زبان اوستايى از خانواده زبان هاى آريايى 
و ريشة فارسى كنونى است. ميان اين واژه ها و زبان هاى ديگر آريايى، همانندى هاى بسيارى است كه در اين مقال نمى گنجد. 

به چند كلمه كه بين زبان اوستايى، فارسى و انگليسى مشابهت دارند، دقت كنيد:
              

  
        
        
        
                                           

       
        
        

        
        
        
        

       
و هزاران كلمه ديگر.

البته اين تعابير غلط، فقط به موارد گفته شده اختصاص ندارد. مثلاً امشاسپندان كه يكى از باورهاى دين زرتشت مى باشد، 
ــتوار است كه آن ها را به اسامى هفت آرمان پارسايى، هفت  ــت. جهان بينى زرتشت بر هفت پايه اس ــألة "بالندگى روان" اس مس
ــق، هفت خوان  ــراق و عرفان ايران، به نام هاى هفت وادى عش مراحل كمال و هفت پاية زندگى خوانده اند كه با مكتب هاى اش
زندگى، هفت شهر عشق و ... معروف شده است، كه عده اى آن را به هفت خدا تعبير كرده اند. اشو زرتشت هنگامى به پيامبرى 
برانگيخته مى شود كه ديويسناها بر انديشه و روان مردم چيره بودند. ديويسناها مردمانى بودند پابندِ پندار و خرافه و كژانديشى 
ــو زرتشت پيامبر و پيشواى آن ها بود. پايه باور  ــناها، مزديسناها بودند، كه اش ــتمكارى. در برابر ديويس و به دنبال آن دروغ و س
ــهريور- خويشتن دارى)،  ــت ـ راستى و پاكى)، خشترا (ش ــا (ارديبهش ــى)، اش ــناها وهومن (بهمن ـ نيك انديش و كردار مزديس

سپندارمذ (اسفند- مهر و فروتنى)، هورتات (خرداد ـ كمال)، امرتات (مردادـ جاودانگى) بود. 
ــى  ــه، و روى هم به معناى نيك انديش وهومن مرّكب از دو واژة "وهو" و "من" كه وهو يعنى نيك و من يا ماين همان انديش
ــو زرتشت خود به وسيلة او به درگاه اهورا مزدا تقرّب  ــتين مخلوق نيك معنوى اهورا مزدا مى دانند. اش ــت. گاتاها آن را نخس اس

انگليسىاوستايىفارسى
Abackاپسواپس

Bandبندبند

Baseبونويىبن

Beبوبودن

Bearبربر (ميوه)

Bringبرايتى – بربردن

Daleدرندره

Daughterدوگدادختر

Doorدوردر

Enterانتراندر

Fatherپيترپدر

Gaitگ اى تىگام

Wishايشعشق (آرزو)



جست. وهومن يا بهمن همان نيكى است و چون آيين زرتشت تنها "انديشه" را همه چيز مى داند، پس هرگاه انديشه اى نيك 
نباشد، راهِ رفته نيز درست نخواهد بود.

ــا" يا "ارتا" يا "ارد" به معنى راست و درست است و كلمه ارتودنسى يعنى درست كردن دندان ها؛ يا ارته  ــا و هيشتا، "اش اش
ــت كه پس از انديشة پاك به هنجارِ روانى  ــته همان بهشت، يا Best راستى و پاكى اس ــت. و هيش ــهر پاك اس ويل به معنى ش

مى انجامد. هنجارى كه بر جهان هستى فرمان مى راند، زندگى و سرشت مردمان را نيز زير فرمان دارد.
خشترا وئيريه يا شهريور به معناى شهريارى و فرمانروايى برمِيل است. "وئيريه" يا "ويره" يا "ميل" (ويار در زنان باردار) در 
انسان به صورت هاى گوناگون يافت مى شود. زمانى انسان گام به پاكى و بالندگى مى گذارد، كه اين اميال به فرمانش باشد و 
بر آن ها مسلط گردد. اين همان "كفّ نفس" در عرفان است كه عرفا به اين كه نبايد نفس و اميال بر انسان حاكم شود، تأكيد 

بسيار كرده اند.

***                                                                    

آرميئتى، درگاتاها به صورت سپنتا آرميئتى آمده كه درزبان درى، سفندارمذ و اسفند ناميده مى شود و در عرفان به مفهوم 
ــت. بين وهومن (انديشه) و آرميئتى (عشق)، همبستگى وجود دارد. در گاتاها هم اين دو را كنار هم مى بينيم.  ــق اس مهر و عش

در بارة پيوند مهر و انديشه، مولانا مى گويد: 

نيست پيشه  راســتــى  از  ــهْ  ب گيتى  بــه 
ــى ــگ ــرزان ف و  جـــوى  راســـتـــى  ــه  ــم ه
راســت گفتارِ  بــه  كــو  كسى  آن  ــزرگ  ب
راســتــى ـــوَد  ب ـــن  روش ــه  ك ــا  ج آن  ــر  ه
ــى ــت راس دلــــت  دارد  ــشــه  ــي پ اگــــر 
ــن ــزي ــرگ ب ـــى  ـــت راس و  آزارى  ـــى  ب
ــدْ كس ــاوي ـــاك، ج ــر ايــن خ نــمــانــدَ ب

نيست ــشــه  ــدي ان هــيــچ  بــتــر  ـــژّى  ك ز 
ــى ــگ ــوان دي و  آز  بــــاد  دور  ـــو  ت ز 
نخواست ـــژّى  ك ــت،  ــاراس ــي ب را  ـــان  زب
ــى ــت ــاس ك آورَد  دروغ  فــــــروغ 
ــى آراســت ــو  ت گيتى  ــه  ك دان  ــان  چــن
آفرين داد  ــه  ب يــابــى  كــه  خــواهــى  چــو 
بس و  بـــاد  ــى  ــت راس از  ــوشــه  ت را  ــو  ت

ــد ان ــه  خفت ــگان  س ــون  همچ ــا  ه ــل  مي
ــان مي در  ــد  آي در  ــردارى  م ــه  ك ــا  ت
ــد ش ــردار  مُ ــرى  خ ــه  كوچ آن  در  ــون  چ
ــده ــدان ش ــگى دن ــر س ــوى ه ــه م ــو ب م
ــه اند ــن تن خفت ــگ اندر اي ــد چنين س ص

ــد ان ــه  بنهفت ــر  ش و  ــر  خي ــان  ايش ــدر  ان
ــگان س ــر  ب ــد  كوب ــرص  ح ــور  ص ــخ  نف
ــد ش ــدار  بي ــدان  ِ ب ــه  خفت ــگ  س ــد  ص
ــده ش ــان  جنب دم  ــه  حيل ــراى  ب وز 
ــه اند ــان، بنهفت ــت ش ــكارى نيس ــون ش چ

ــرون  ب ــم  خص ــا  م ــتيم  كش ــهان!  ش اى 
ــت ــوش نيس ــل و ه ــن، كار عق ــتن اي كش
ــت ــس و دوزخ اژدهاس ــن نف ــت اي دوزخ اس
ــوز هن ــامد  آش در  را  ــا  دري ــت  هف
ــت؟ اس ــرده  م ــى  كِ او  ــت  اژدرهاس ــس  نف
ــات اژده آن  ــوَد  ب ــى  م ــرده  فس ــا  ت
ــات م ز  ــو  ش ــن  ايم و  را  او  ــن  ك ــات  م

ــدرون ان در  ــر  بت زو  ــى  خصم ــد  مان
ــت نيس ــوش  خرگ ــخرة  س ــن،  باط ــير  ش
ــت كاس و  ــمّ  ك ــردد  نگ ــا  درياه ــه  ب ــو  ك
ــوز... س ــقْ  حل آن  ــوزش  س ــردد  نگ ــم  ك
ــت اس ــرده  افس ــى  آلت ــى  ب ــم  غ از 
ــات نج ــد  ياب او  ــو  چ ــى  اوي ــة  لقم
ــل صلات ــت او ز اه ــن، نيس ــم ك ــم ك رح
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هورتات يا خرداد به معنى كمال پس از گذراندن مراحل قبلى به دست مى آيد.
ــت كه در عرفان به بقاى  ــوند "ا" منفى به معنى ناميرندگى يا جاودانگى اس ــود؛ با پيش امرتات كه به غلط مرداد تلفظ مى ش

باالله تعبير مى شود.

وقتى كه انسان شش مرحلة قبلى را گذراند، دلش محل تجلى انوار الهى شده و به مرحلة انسان كامل مى رسد. اگر بخواهيم 
دربارة هر يك توضيح جامعى بدهيم، مطلب به درازا مى كشد و ما فعلاً به همين اشارات بسنده مى كنيم.

ــان را مختار در  ــت بگوييد كه آيا اين دين، انس ــو زرتش س ـ در پايان لطف كنيد كمى هم دربارة جبر و اختيار از ديدگاه اش
اعمال مى داند يا مجبور؟

ــان را در انتخاب اين دو راه (نيكى و بدى) آزاد مى داند كه تبعات  ــان مى پردازد و انس ــت، كاملاً به اختيار انس ـ   دين زرتش
اين انتخاب به خود او باز مى گردد. وقتى كسى معتقد به انديشه و انديشيدن باشد، نمى تواند اختيار انسان را ناديده بگيرد و به 
ــر نوشته شده ـ يا تقدير اعتقاد چندانى داشته باشد. پس بنابراين اگر كسى مرتكب گناه و خطايى  ــت ـ آن چه كه در س سرنوش
ــاره اى نشده و تنها به سه ركن اساسى  ــت، به مسألة توبه و اعمال هيچ اش ــود. در گاتاهاى زرتش ــد، توبه نيز پذيرفته نمى ش ش

"انديشة نيك" و "كردار نيك" و "پندار نيك" پرداخته شده است.

ــت اس ــش  دان ــه  نتيج ــم  ه ــت  محب ــن  اي
زاد؟ ــق  عش ــن  اي ــا  كج ــص  ناق ــش  دان

ــت؟ ــى نشس ــن تخت ــر چني ــه ب ــى گزاف ك
ــاد جم ــر  ب ــا  ام ــص،  ناق ــد  زاي ــق  عش

ــش رفت ــو از خوي ــدوم ك ــن مع ــن چني اي
ــت فناس ــق  ح ــات  حي ــا  ب ــبت  نس ــه  ب او 

ــت زف ــاد  افت ــا  ه ــت  هس ــن  بهتري
ــت بقاس را  او  ــا  فن در  ــت  حقيق در 
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 مرحلة 
نسـان شـش

ى كـه ا
وقتـ

 محـل 
ذرانـد، دلـش

قبلـى را گ

ه و بـه 
 الهـى شـد

ى انـوار
تجلـ

 رسـد.
امل مى

سـان ك
حلـة ان

 مرحلة مر
نسـان شـش

ى كـه ا
وقتـ

 رسـد.
امل مى

سـان ك
حلـة ان

مر


